
 ॷ٣٠٨٥ماره එඁࢌ:                                                                                                                           

 
 

1

 فهرست مطالب
 2 ...................................................................................................................................................................... مقدمه
 2 .......................................................................................................................................................... چهارم مطلب

 2 .............................................................................................................................................. اتيآ: اول ليدل
 2 .......................................................................................................................................... اتيروا: دوم ليدل

 3 ................................................................................................................................................. اول تيروا
 3 ................................................................................................................................................ دوم تيروا
 4 ............................................................................................................................................... سوم تيروا
 4 ............................................................................................................................................ چهارم تيروا

 4 ...................................................................................................................................... اتيروا بنديجمع
 5 ......................................................................................................................................... اتيروا ليدل جهينت

 5 ................................................................................................................................................ يعقل استدلال
 5 ................................................................................................................................................ اباحه اقسام
 6 .............................................................................................................................. عقل ليدل از بنديجمع

 7 ....................................................................................................................................................................... جهينت
 



 ॷ٣٠٨٥ماره එඁࢌ:                                                                                                                           

 
 

2

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
قاعده تامي است يا نيست. بياناتي از بزرگان  »لكل واقعة حكم«رسيديم به بحث شمول احكام لكل الوقايع و اينكه 

البته به يك شكلي در بحث شمول  بيندازيم »لكل واقعة حكم«به قاعده  نگاهينيمنقل كرديم كه چهار بيان بود. گفتيم 
 يهانوشتهو اين مجموعه  اندكردهدين و دامنه شمول دين بحث شده بود و جناب آقاي روحاني در اين موضوع كار 

 ايشان است كه در دست من است. 

 مطلب چهارم
سابق انجام شده بود. بحثي بعد از زحمت تكميل  يهابحثچيست؟ اين در  »لكل واقعة حكم«مستندات اين قاعده 

كه فرصت  هابحثو استخراج آن را هم جناب آقاي روحاني كشيدند كه الآن بخشي از آن جزوه دست من است، آن 
 ما عمده قصه و مستند و دليل براي شمول احكام در واقع دو چيز است:نيست الآن ذكر كنيم ا

در كتاب و سنت براي آن تعيين تكليف شده است و  ايواقعهيكي بعضي از روايات كه ظهورش در اين است كه هر  
 كنم.يكي هم دليل عقلي است كه بعد بيان مي

 دليل اول: آيات
خواهيم بحث كنيم و سابق مفصل بحث كرديم و آني هم است كه نميدر آن دليل اول كه روايي است يك دليل قر

 بشُرْى وَ رحَمْةًَ وَ هُدىً وَ ءٍشَيْ لِكُلِّ تبِيْاناً الكْتِابَ عَليَكَْ نزََّلْنا وَ«ايشان هم عمدتاً اينجا آوردند. دليل قرآني همان آيه 
است آن يك دليل است و در دو سه آيه از آيات  ءٍ شَيْ لِكُلِّ تِبْياناًفرمايد: قرآن همان آيه كه مي )89(نحل/ »للِمْسُْلِمينَ

 شريفه، اين مطلب آمده است.

 دليل دوم: روايات
دارد كه بعضي از اين روايات دلالت ندارد اما در بين روايات بعضي  طايفهدليل دوم روايات است. روايات هم چند 

 كنيم.از رواياتي داريم كه دلالت بر مسئله دارد. حال به عنوان نمونه بعضي از اين روايات را بيان مي
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 روايت اول
محمد بن عيسي عن سند معتبري دارد ولي به نظر ما  اندنوشتهكه البته ايشان  59صفحه  1روايت اول از كافي جلد 

 يونس مشكلي دارد. روايت اين است:
أوَْ  كتَِابٌ ءٍ إِلَّا وَ فيِهِمَا منِْ شَيْ عَلِيٌّ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يوُنُسَ عَنْ حمََّادٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ سَمعِتُْهُ يقَُولُ

  1.سنَُّةٌ
ه همين مطلب در روايات ديگر است. عمده دليل روايي بر اين مسئله، سند اين روايت داراي مشكل است البت

 ديگرعبارتبه شما به آن نياز داريد آنچه گويد، كتاب و سنت شامل همه وقايع و حوادث است نهرواياتي است كه مي
و سنت وجود دارد. در بين اين روايات، آن رواياتي كه اين  در اين عالم است در كتاب آنچهگويد كه وايات مير

بنابراين همه آن روايات  ؛به بعد در اين روايات اين بحث آمده است 55مضمون را دارد كه در كافي جلد اول صفحات 
مَا مِنْ «اطلاق دارد.  هانيا »سُنَّةٌ أوَْ كِتَابٌ ءٍ إلَِّا وَ فيِهِمَا مِنْ شيَْ«اين است  تعبير آنكند اما اين رواياتي كه دلالت نمي

در كتاب و  -افتدالبته منصرف به هر واقعه و اتفاقي است كه در عالم مي-يعني هر شيئي  »أوَْ سُنَّةٌ كتَِابٌ ءٍ إِلَّا وَ فيِهِشيَْ
ايع تكويني سنت است البته مضمون روايات مختلف است زيرا بخشي از روايات است كه ظاهرش اين است كه همه وق

 در كتاب و سنت است و بعضي، ظهور در وقايع تشريعي يعني در افعال اختياري مكلف دارد.

 روايت دوم
 إِسْمَاعيِلَ  عَنْ خاَلدٍِ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ أحَْمَدَ عنَْ أَصْحَابنِاَ منِْ عِدَّةٌ «گويد يا مثلاً در روايت ديگر همين كافي است كه مي

 كِتَابِ  فِي ءٍشَيْ كُلُّ أَ  لَهُ  قلُْتُ: قَالَ ع مُوسَى الْحَسَنِ أَبِي عَنْ  سَمَاعَةَ  عنَْ الْمَغْرَاءِ  أَبِي عنَْ عَميِرَةَ بنِْ سيَْفِ عَنْ  مِهرَْانَ بنِْ
گويد همه چيز در آنجا است كه مي 2»ص نَبيِِّهِ سنَُّةِ  وَ اللَّهِ كِتَابِ فِي ءٍشَيْ كُلُّ بَلْ قاَلَ فيِهِ تَقُولُونَ  أَوْ ص نَبيِِّهِ  سُنَّةِ وَ اللَّهِ

 و سؤال و جواب و احكام هم ناظر به احكام است. 

                                                            
 59 ص؛ 1الإسلامية)؛ ج -. الكافي (ط 1
 62: ص ،1ج ،)الإسلامية - ط( الكافي. 2
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 روايت سوم
 وَ  الْكتَِابِ فِي جَاءَ قدَْ وَ إِلَّا ءٍ بِشَيْ ليَسَْ إنَِّهُ فقََالَ ذَلكَِ تَقُولُ لِمَ لهَُ فقَلُْتُ«يا آن رواياتي كه در بحث قياس آمده است 

گويد شما قياس نكنيد براي اينكه معلوم است وقايع تكويني نيست بلكه وقايع تشريعي است. روايت مي هانيا 3»السُّنَّةِ
حالا يا به صورت خاص يا با عناوين عام، و تكليف همه چيز  سنةًدر همه وقايع نياز به قياس نداريد بلكه فيه كتاب او 

 در كتاب و سنت روشن شده است. 

 روايت چهارم
  .4»السُّنَّةُ فِيهِ جاَءَتْ وَ الْكِتَابِ فِي جَاءَ قدَْ وَ إِلَّا ءٌشَيْ ليَسَْ«يت ديگري هست در روا

به بعد آمده است البته روايات زيادي اينجا آمده كه بعضي از  55اين روايات كم نيست كه در كافي جلد اول صفحه 
 كند. خوب دلالت ميكند و شبهه مصداقيه است اما بعضي روايات، دلالت نمي هاآن

 روايات بنديجمع
بنابراين قاعده، يك مستند آن، آيات قرآن است كه جاي بحث دارد و يك مستند آن هم، مجموعه از ده الي پانزده 

گويد هر چه كه شما نياز داريد ما حكمش را كند و آن رواياتي است كه ميدلالت نمي هانياروايات است كه بعضي از 
گويد هر چه معناي آن، اين نيست كه همه چيز را بگويد اما يك مجموعه رواياتي وجود دارد كه ميبيان كرديم كه 

كند بر اينكه و هر چه شما فرض بگيريد در كتاب و سنت وجود دارد. اين روايات دلالت مي -ما من شيء-هست 
لكه حكمي كه در كتاب و سنت آن هم نه حكم عند الهي در لوح محفوظ ب -حكم را گفت تا شامل ملاك نشود-حكم 

آمده و واصل و تدوين شده است و شمول هم دارد و ظاهرش هم حكم واقعي اولي هست يعني همه چيز با عنوان 
و آن هم حكم  الواقعفيظهورش اين است كه حكم است، نه ملاك و نه انشائات  ديگرعبارتبهواقعي اولي حكمي دارد 

ه اين ظاهر اين مسئله هست البته اعم از اينكه به عنوان خاص باشد، مثلاً بگويد واصل در كتاب و سنت و حكم اولي ك
اعم است از اينكه  هانياكه خوردن پنير مثلاً جايز است و يا عنوان عامي بگويد كه شامل آن هم بشود اين اعم است و 

 ؛ت، حليت و آزادي، حكم استاين است كه اباحه هم حكم اس هانياحكم آن، اباحه يا غير اباحه باشد كه ظهور 
بگذريم و بگوييم كه اطلاقي ندارد، نه واقعاً ادله آيات قرآن اگر مطلق نباشد  كنار آنطور نيست كه از بنابراين قاعده اين

                                                            
 304: ص ،2ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار. 3
 304 ص ؛2ج ؛)بيروت - ط( الأنوار بحار. 4
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اي حكمي موجود در كتاب و سنت دارد و آن حكم به عنوان اولي هم گويد، هر واقعهادله روايي داريم كه اطلاق آن مي
بنابراين آيات قرآن اگر در دلالت آن ترديدي كنيم، البته بعضي از اين  ؛ما هو هو يك حكمي داردخود آن ب هست يعني

كند، آن رواياتي كند ولي اگر بگوييم آيات به تنهايي دلالت نميروايات در ذيل همان آيات است و آيات را تفسير مي
ارش الخدش حتي اين را هم گفتيم شايد در دلالت آن خدشه  گويد كه هر چه شما نياز داريد، ما گفتيم، حتيهم كه مي

كند كه همه وقايع با به خوبي دلالت مي هانيا »أوَْ سُنَّةٌ كِتاَبٌ ءٍ إلَِّا وَ فيِهِمَا منِْ شَيْ«گويد اما آن رواياتي كه مي ؛باشد
 همان عنوان شيئيت خودش، كتاب و سنت، تكليف را روشن كرده است.

 روايات نتيجه دليل
پس در شمول احكام واقعي با عناوين اوليه نسبت به همه وقايع، اگر آيات و روايات ارش الخدش را نپذيريم اما 

است و اطلاق هم دارد  قبولقابلاين دلالتش به خوبي  »أَوْ سنَُّةٌ كِتَابٌ ءٍ إِلَّا وَ فيِهِمَا مِنْ شيَْ«گويد روايات داريم كه مي
 اين استدلال نقلي به اين روايات است.  »أوَْ سنَُّةٌ كِتاَبٌ ءٍ إلَِّا وَ فيِهِماَ منِْ شَيْ«بلكه عموميت دارد 

 استدلال عقلي
 اين است: تقرير آنايم كه اين استدلال تقرير عقلي هم آورده قبلاًما 

 اقسام اباحه
 اباحه چند نوع دارد 

 اباحه اين است كه در طرفين فعل و ترك، مصلحتي نيست.اول: يك نوع 
 اينكه مصلحت و مفسده فعل و ترك يا مصلحت دو طرف هست، اما مساوي است و ترجيح در آن نيست.دوم: 

سوم: اينكه مصلحت و مفسده است، ولي باز متوازن است. در اين سه نوع، نتيجه آن اباحه لا اقتضائي است يعني 
 طرف حركت كن، لذا رهاست. طرف يا آنيد به اينچيزي نيست كه بگو

 چهارم: يك نوع اين است كه در اباحه لا اقتضائي، مصلحت اين است كه مكلف آزاد باشد.
 گفتيم كه اباحه هست و عدم الحكم كه اباحه لا اقتضائي است آن هم يك نوع حكم است. هانيادر همه 

اي يا مصلحت دارد، يد احكام، شمول داشته باشد براي اينكه در هر واقعهعقلاً با وقتآناگر اين مقدمات را بپذيريم 
شود و هر وجوب و اگر مصلحت ملزمه ندارد، استحباب مي شوديا ندارد حال اگر دارد يا مصلحت ملزمه است كه مي
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در اين  آنچهواقعه يا مفسده دارد، يا ندارد اگر مفسده دارد اگر ملزمه باشد، حرام و اگر ملزمه نباشد، مكروه است و 
هستند يا اينكه مصلحت در آزادي در آنجا است.  متلازمينچهار مورد نباشد چيزي است كه مصلحت و مفسده ندارد يا 

قع يكي از احكام خمسه بايد باشد. اين بر فرض اين است كه عدم پس عقلاً بايد شمول داشته باشد يعني در متن وا
توانيم بگوييم كه جاي و المفسده را هم كه اقتضائي است، حكم بگيريم. اگر كسي بگويد آن حكم نيست، مي ةالمصلح

 ياساتها معها است. حكم است و لذا شمول آن اصلاً، ق گوييم اباحه واقعاًخارج از حكم است ولي ما مي
گر كسي بگويد، حكم فقط احكام الزامي است يا بگويد حكم، احكامي است كه در آن ترجيح است يعني چهار ا

حكم است و يا بگويد، حكم آن چهار تا است به اضافه اباحه اقتضائي يعني چيزي كه شارع عنايت دارد كه بگويد، آزاد 
ايي باشد كه اباحه لا اقتضائي باشد ولي اگر گفتيم شود گفت شمول دارد براي اينكه ممكن است جاهاست آن زمان نمي

گيرد و در اباحه گفتيم هم اباحه اقتضائي، هم حكم هم وجوب، هم استحباب، هم كراهت، هم حرمت، هم اباحه را مي
البته  مسئله ذكر شدهاي است كه براي اين اباحه لا اقتضائي اين قياستها معها كه بايد احكام شمول داشته باشد. اين ادله

رساند كه اباحه مطلق، اباحه خود آن در واقع مي »أَوْ سُنَّةٌ كتَِابٌ ءٍ إِلَّا وَ فيِهِماَ مِنْ شَيْ«گويد اي كه ميخود آن ادله
حكم است. به اين دليل كه ما يقين داريم، همه چيز وجوب و حرمت نيست، همه چيز اين چهار حكم نيست، يقين داريم 

را هم  هاآنشود كه معلوم مي »أوَْ سُنَّةٌ كِتاَبٌ ءٍ إِلَّا وَ فِيهِماَ مِنْ شَيْ«گويد اقتضائي نيست ولي باز ميكه همه چيز اباحه 
 حكم تلقي كرده است.

 از دليل عقل بنديجمع
از اين جهت كه هر موضوعي از منظر عنوان اولي و با نگاه حكم واقعي هر فعل اختياري، يكي از احكام خمسه را 

گوييم حتماً بايد حكم الزامي يا ترجيحي يا اباحه اقتضائي داشته باشد، يكي از اين احكام در ايد داشته باشد البته نميب
اقتضائي اين يك امر طبيعي عرض عريض، بايد داشته باشد، اعم از الزام، ترجيح يا اباحه و اعم از اباحه اقتضائي يا لا 

 كند.معها است ضمن اينكه روايات هم بر اين امر دلالت مي هااساتيقاست و 
بنابراين حكم واقعي به عنوان اولي، قطعاً شمول دارد اما حكم ظاهري اين يك مقام است، يك مقام حكم ظاهري 

يست دانيم، اينجا دليلي كه حتماً بگويد اصول عمليه شمول دارد اين به قرصي قبلي نيعني آنجاهايي كه ما نمي ؛است
ممكن است، جايي اين شمول ادله عقليه برائت و احتياط و چهار اصل عمليه خيلي عام و شامل، شمول نداشته باشد، 
جايي نتوان برائت را جاري كرد. اينجا دليل پيشيني نداريم كه بگويد حكم ظاهري هم شمول داشته باشد. ممكن است، 

عي هم دليل اصل عملي شمول نداشته باشد نسبت به اين و لذا آوريم حكم ظاهري شر به دستحكم واقعي را نتوانيم 
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در مورد حكم ظاهري، ممكن است جايي شمول نداشته باشد و ما الزام و دليل محكمي براي اين پيدا نكرديم. از اين 
مري با گوييم هر اقائل به شمول هستيم. مي جهت است كه در حكم واقعي، به استناد اين روايات و با اين دليل عقلي

اما اگر جايي، مستنبط قصور و  ؛عنوان اولي آن در متن واقعي در كتاب و سنت است، يا يكي از اين پنج حكم دارد
-مشكلي داشت كه نتوانست استنباط كند، به لحاظ ظاهري تعيين تكليف، ممكن است شرعي باشد و ممكن است شرع 

انسان بايد به چيزهاي عقلي عمل كند و لذا در  طبعاًرد. آنجا نتوانند حكم ظاهري بياو -يعني ادله شرعيه اصول عمليه
گوييم، احكام شرعي شمول دارند اما در حكم ظاهري يا حكم شرعي يا عقلي بايد باشد. اينكه حكم واقعي اولي مي

جود در بنابراين، در مرتبه احكام واقعي مو ؛حتماً حكم شرعي شمول داشته باشد، دليل محكمي براي آن پيدا نكرديم
شمول حكم شرعي، در احكام ظاهري، اين خيلي واضح نيست. ممكن است، در  كتاب و سنت حتماً شمول دارد اما

بايد با حكم عقل  وقتآنادله شرعي كشش نداشته باشد  كدامهيچجايي نه دليل استصحاب، نه دليل برائت، نه احتياط، 
 طور باشد.اين است گاهي ممكن است پذيرامكانتعيين تكليف كرد اين 

 نتيجه
شود كه فرمايشي كه در انوار الفقاهه آمده است، فرمايش درستي نيست. آن فرمايش از آنچه بيان كرديم، معلوم مي

اين براي وقايع مهمه است، اين است كه در بعضي كلمات و از  »شمول الاحكام لكل الوقايع«فرمايد: اين است كه مي
جمله در انوار الفقاهه آمده است اين در اثر اين است كه به اين ادله بحث، مراجعه نشده و كامل همه ابعاد آن ديده نشده 

يات اين است كه حتي طور است بلكه ظاهر بعضي از اين روااست و الا كسي اين را ببيند قيد ندارد كه وقايع مهمه اين
مسائل ريز و ناچيز هم ما به آن توجه كنيم، بلكه خلاف اين آمده است و آن چهار مطلبي كه از روز اول ذكر كرديم كه 

گوييم وقايع مهم يكي هم در انوار الفقاهه بود اين بود كه اصلاً اصل شمول قاعده نسبت به وقايع غير مهمه نيست. ما مي
 كند و همه وقايع عالم، همه ابعاد اختياري، در متن واقع، حكمي دارد.و غير مهم فرقي نمي

 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين
 


